
تا زمانی که 
حکمرانی در کشور 

نظام مند و سپس 
علمی نشود، نظام 

حکمرانی، اساساً 
مسأله واقعی 

ندارد تا بخواهد 
دانشگاه ها و 

پژوهشگاه ها در 
علوم انسانی به 

آن مسأله پاسخی 
بدهند! پس یک 

طرف موضوع، 
کارآمدی علوم 

انسانی، دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها است 

و طرف دیگر، نظام 
حکمرانی و حتی 
بخش غیردولتی 

است. آنگاه که 
ذوق، سلیقه، شهود 

و تجربه شخصی 
جای علم را گرفته 

است، چه انتظاری 
است تا دانشگاه ها 

حلّال مسائل باشند 
و در دام تشریفات 

نیفتند؟!

امروز نیازهـــای جهانـــی در زمینه همـــکاری در علوم 
انســـانی هم زیاد شـــده است. 

درســـت اســـت که ما با دیگران از حیـــث جهان بینی 
تفـــاوت داریم امـــا این تفـــاوت، مانع از همـــکاری در 
جهت توســـعه امور انســـانی و رفع خطرات اجتماعی 

مشـــترک در جهان نمی شود. 
اتفاقاً ما در علوم انســـانی حرف هـــای قابل توجهی با 

جهان بینی خودمان بـــرای دنیا داریم.
 

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که عهده دار 

مسئولیت مهم دبیرخانه دائمی جشنواره 
بین المللی فارابی است، خودش چقدر در 

موضوع تحول در علوم انسانی پیشتاز است؟
طی یکســـال و نیم اخیـــر، اتفاقات قابـــل توجهی در 
مؤسســـه ســـابق »مطالعـــات فرهنگـــی و اجتماعی« 
که با همـــکاری معاونیـــن محترم وزارت علـــوم اخیراً 
بـــه پژوهشـــگاهی بـــا عنـــوان »پژوهشـــگاه مطالعات 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و تمدنی« تبدیل شـــد، ظهور و 

بروز یافته اســـت. 
در ایـــن پژوهشـــگاه، هفته ای نیســـت که شـــاهد یک 
رویـــداد علمی بزرگ و اثربخش نباشـــیم. بســـیاری از 
اســـاتید بر این باورند کـــه امروز این پژوهشـــگاه برای 
مراکـــز تحقیقاتـــی کشـــور الگوبخش اســـت و فضای 
علوم  انسانی در کشور را بویژه در عرصه آزاداندیشی، 

نقـــد و گفت وگـــوی علمی رونق داده اســـت.
 

اگر قرار باشد نقش جشنواره بین المللی فارابی 
در تحول و پیشرفت علوم انسانی را توصیف کنید، 

این نقش ها چه خواهند بود؟
این جشـــنواره معتبرترین جشـــنواره علوم انســـانی و 
اســـامی اســـت. بدون اغراق جشـــنواره بین المللی 
فارابـــی در گســـترش ظرفیت های علمـــی و تحقیقی 
در علـــوم انســـانی و در بالا بـــردن تـــراز تحقیقات در 

این ســـاحت اثرگذار اســـت. 
خوشـــبختانه، هـــر ســـال هـــم  جشـــنواره نســـبت به 
قبل رشـــد ســـاختاری و کیفـــی دارد. البتـــه همکاری 
و مشـــارکت مجدانـــه و اثرگـــذار معاونـــت پژوهشـــی 
در وزارت علـــوم، معاونـــت علمـــی و فنـــاوری و نیـــز 
بنیـــاد ملـــی نخبـــگان را نمی تـــوان نادیـــده گرفـــت. 
امســـال نیز مانند ســـال قبل، حمایـــت از برگزیدگان 
جشـــنواره افزایـــش ملموســـی یافته اســـت.  جدای 
از خدمـــات تـــازه ای کـــه بنیـــاد ملـــی نخبـــگان اعطا 
می کند، خوشـــبختانه معاونت پژوهشی وزارت علوم  
نیـــز از چهاردهمین جشـــنواره به بعد، بـــه نفرات اول 
و دوم جشـــنواره گرنتی بـــه مبلغ 100 میلیـــون تومان 
 جهـــت تکمیـــل پـــروژه تحقیقـــی آنـــان اختصـــاص

 می دهد.

نظریه هـــای جدید از دل نقدهـــا و چالش های علمی 
متولد شـــده است.

 
ارتباط علمی و گفت وگوهای علمی- آکادمیک 
چقدر در هندسه پیشرفت علم و نوآوری های 

علمی مؤثر است؟
»گفت وگـــو« لازمه کار علمی در همـــه عرصه ها، بویژه 
عرصه علوم انسانی اســـت. بر خاف دنیای سیاست 
کـــه بعضـــی از سیاســـتمداران دائماً به هـــم بدبین و 
خوش  بین  می شـــوند یـــا مانند کـــودکان و بـــه خاطر 
دور شـــدن از واقع گرایـــی، با یکدیگر قهـــر می کنند، 
در علوم انســـانی باید دانشـــمندان همیشه با هم در 

آشتی به ســـر ببرند. 
قهـــر کـــردن در علـــم بی معناســـت. مرزبندی هـــای 
اعتقـــادی و ایدئولوژیـــک یا سیاســـی در علم، کمکی 
بـــه توســـعه و تعمیق علـــم  نمی کند. ائمـــه اطهار)ع( 
بـــا خدانابـــاوران مباحثـــه می کردنـــد و  به راحتـــی 
صحنـــه بحـــث و گفت وگـــو را بـــه خاطـــر تفاوت های 
عقیدتی تـــرک نمی کردند. من جزو کســـانی هســـتم  
کـــه معتقد به ضـــرورت بســـط گفت وگوهـــای علمی 
در علـــوم انســـانی، با صاحبـــان همه مکاتـــب علمی 
می باشـــم و خـــودم  نیـــز از گفت وگـــوی علمـــی بـــه 
خاطـــر اختاف نظـــر سیاســـی بـــا برخـــی اســـاتید، 
پرهیـــز نمی کنـــم. بخـــش اعظـــم  ســـوء تفاهم های 
علمـــی و قضاوت های نادرســـت دانشـــمندان درباره 
یـــا کاهـــش  دیدگاه هـــای همدیگـــر، مولـــود قطـــع 

گفت وگوهـــای علمـــی اســـت.
 

ارزیابی تان از کیفیت علوم  انسانی در کشورمان 
چیست؟ چه عواملی را برای ارتقای کیفیت علوم  

انسانی مؤثر می شمارید؟
من نمـــره کیفیت علوم  انســـانی را با شـــاخص هایی 

که در نظـــر دارم، پاییـــن می دهم. 
زمانـــی علـــوم انســـانی در کشـــور مـــا نمـــره مطلوب 
خواهـــد گرفت کـــه نظریه پردازی و نـــوآوری در فضای 
علوم  انســـانی به نحو ملموســـی گســـترش پیدا کند. 
نقدهـــای علمـــی وســـعت یابـــد و از همـــه مهم تـــر، 
علوم انســـانی قادر باشـــد بـــا قدرت، نقـــش مغزافزار 
پیشـــرفت همه جانبه کشـــور و نیز پیشگیری و مقابله 
با مســـائل و آســـیب های اجتماعی را بـــازی کند. الان 

این گونه نیســـت.
 

اگر بخواهیم دایره اثربخشی علوم انسانی را در 
حل مسائل مبتلابه وسعت بخشیم، چه باید 

کرد؟
بایـــد دیســـیپلین های غیرضـــروری را شـــجاعانه کنار 

. یم بگذار
 بایـــد پژوهش را بـــا آموزش ممزوج کنیـــم. به تفکر و 
نـــوآوری بها بدهیـــم. از جذب زیاد و بدون  محاســـبه 
دانشـــجو خصوصـــاً دانشـــجوی تحصیـــات تکمیلـــی 
اجتناب کنیم. به دانشـــجویان کم ســـواد، شـــجاعانه 

نمره قبولـــی ندهیم.
 رویکردهای کمی محض مثاً افراط در مقاله نویســـی 
اســـتادان برای ارتقای علمی را طرد کنیم. از نخبگان 

و نوابغ جوان جدی حمایـــت مادی و معنوی کنیم. 
بـــا کـــف  از ســـوی دیگـــر، ارتبـــاط علـــوم انســـانی 
جامعـــه را بالا ببریـــم. بایـــد درک اســـاتید از ظرایف 
و پیچیدگی هـــای اجتماعـــی متقـــن و عمیق باشـــد. 
باید نســـبت به تحولات اجتماعی پیش بینی داشـــته 

 . شیم با
نبایـــد خودمـــان را در یک طیـــف یا طبقـــه اجتماعی 
محصـــور کنیـــم و بـــا عینـــک آن طیـــف و طبقـــه، به 

جامعـــه نـــگاه کنیم.
با این حال، دوســـت دارم از یـــک واقعیت مهم دیگر 

نیز پرده بـــرداری کنم.
واقعیتـــی کـــه قصـــد دارم بیـــان کنـــم این اســـت، تا 
زمانـــی کـــه حکمرانـــی در کشـــور نظام مند و ســـپس 
علمی نشـــود، نظام حکمرانی، اساســـاً مسأله واقعی 
ندارد تا بخواهد دانشـــگاه ها و پژوهشـــگاه ها در علوم 

انســـانی به آن مسأله پاســـخی بدهند! پس موضوع را 
بایـــد دو طرفه دید.

 یـــک طـــرف کارآمدی علـــوم انســـانی، دانشـــگاه ها و 
پژوهشـــگاه ها اســـت و طرف دیگر، نظام حکمرانی و 

حتـــی بخش غیردولتی اســـت.
 آنـــگاه کـــه ذوق، ســـلیقه، شـــهود و تجربه شـــخصی 
جـــای علـــم را گرفته اســـت، چـــه انتظاری هســـت تا 
دانشـــگاه ها حاّل مسائل باشـــند و در دام تشریفات 

! ؟ نیفتند
 

بعضی ها سرمایه گذاری بر تحقیقات نظری محض 
در علوم  انسانی را بیهوده تلقی می کنند؛ نظر شما 

در این  باره چیست؟
ایـــن تلقی هـــا بویـــژه وقتـــی در بیـــن همکاران مـــان 
در نظـــام آمـــوزش عالـــی زیاد دیـــده می شـــود، جزو 

غصه هـــای ماســـت.
 بعضی هـــا که علـــوم انســـانی را نمی شناســـند، تصور 
می کننـــد نظـــرات کاربـــردی در علـــوم انســـانی، بین 
زمین و آســـمان معلق هســـتند! خیر، اصـــاً این گونه 

. نیست
 هـــر نظر و ایـــده کاربـــردی در علـــوم انســـانی مبتنی 
بـــر دکترین هـــا و نظریه هـــای علمـــی اســـت و بدون 
پشـــتیبانی نظـــری، فاقـــد وجاهـــت اســـت. بـــر این 
اســـاس، رشـــته های نظری محـــض در علوم انســـانی 

خیلـــی مهم هســـتند.
 فلســـفه، الهیات، تاریخ، فلســـفه علم، فلســـفه های 
علوم یا فلســـفه های درجه اول مانند فلسفه اقتصاد، 
فلســـفه سیاست، فلســـفه روانشناســـی و غیره، همه 
در جـــای خود اهمیت دارند و کســـی اجـــازه ندارد به 
نام کاربردی ســـازی، ارزش و قیمت اینها را پایین آورد.

 
چه دیدگاهی درباره ارتباطات و تعاملات جهانی 

در عرصه علم و دیپلماسی علمی دارید؟
ارتبـــاط و تعامـــل غیررســـمی با دانشـــمندان خارجی 
و  بـــا دانشـــگاه ها  ارتبـــاط و هم افزایـــی رســـمی  و 
پژوهشـــگاه ها در شـــرایطی کـــه معمـــولاً جهان تحت 
سیطره ICT و دیجیتالیســـم را به یک »دهکده« تشبیه 

می کنیـــم، جـــزو واجبات اســـت. 
ما قادر نیســـتیم به ســـبک جزیره ای بـــه زندگی خود 
ادامـــه دهیم. امروز بـــر خاف ســـده های قبل، همه 
مـــردم جهان در یک کشـــتی بزرگ ســـوار شـــده اند و 

سرنوشت شـــان به هم پیوند خورده اســـت.
یـــن  ا  ، نـــا و کر ر  رت با خســـا و  تلـــخ  قضیـــه  ر  د  
به هم پیوســـتگی جهانـــی را به خوبـــی درک کردیـــم. 
در این شـــرایط، همه کشـــورها بایـــد در عرصه علم و 

فنـــاوری بـــا یکدیگـــر همـــکاری کننـــد.
این نکتـــه را توجه کنیم کـــه همکاری ها فقط منحصر 
بـــه علـــوم  پایـــه، فنـــی و مهندســـی و علوم  پزشـــکی 

 . نیست

گام هایی که برای اثربخشی علوم  انسانی باید برداشت

اگر بخواهیم دایره اثربخشی علوم انسانی را در حل مسائل مبتلابه جامعه وسعت بخشیم، 
باید دیسیپلین های غیرضروری را شجاعانه کنار بگذاریم. باید پژوهش را با آموزش ممزوج 

کنیم.
 به تفکر و نوآوری بها بدهیم. از جذب زیاد و بدون  محاسبه دانشجو خصوصاً دانشجوی 

تحصیلات تکمیلی اجتناب کنیم. به دانشجویان کم سواد، شجاعانه نمره قبولی ندهیم. 
رویکردهای کمی محض مثلاً افراط در مقاله نویسی استادان برای ارتقای علمی را طرد کنیم. 

از نخبگان و نوابغ جوان جدی حمایت مادی و معنوی کنیم. ارتباط علوم انسانی با کف 
جامعه را بالا ببریم. 

باید درک اساتید از ظرایف و پیچیدگی های اجتماعی متقن و عمیق باشد. باید نسبت به 
تحولات اجتماعی پیش بینی داشته باشیم. نباید خودمان را در یک طیف یا طبقه اجتماعی 

محصور کنیم و با عینک آن طیف و طبقه، به جامعه نگاه کنیم.

ـــرش بـ

11 ویـــژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
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